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گفت و گو با حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس، درباره تاب آوری شهرها در دوران بحران ها

شهرها برای بحران کرونا آماده نیستند 

ë  بیش از یک ســال از درگیر شدن ما با کرونا
می گــذرد امــا عملکرد همــه ما در هــر مقام 
و صنفــی حتــی از ســال گذشــته کــه دراوج 

غافلگیری بودیم هم ضعیف تر بود؛ چرا؟
غامــض  مســائل  جملــه  از  کرونــا  مســأله 
است، یعنی سخت قابل پیش بینی است و 
چون مرتب جهش پیــدا می کند نمی توان 
چنــدان برایــش برنامه ریــزی کــرد. ضمن 
اینکه شــما هم برنامه ای بــرای آن ندارید. 
وقتــی اعــام می کنیــد کــه مــردم در خانه 
بمانند، باید فکر درآمد خانوار هم باشــید. 
مثاً در آلمان بــا اوج گرفتن آمار مبتایان 
و تلفات دوباره دســتور قرنطینه صادر شد. 
اقوام ما که ساکن آلمان هستند، می گفتند 
دولــت تــا ۸۰ درصد حقــوق افــرادی را که 
در قرنطینــه بودنــد براســاس ارزیابی های 
مالیاتی که در گذشته داشته پرداخت کرده 
اســت. خــب آیا در ایــن شــرایط اقتصادی 
دولت مــا می تواند ایــن کار را انجام دهد؟ 
وقتــی مــردم به حال خودشــان رها شــوند 
یعنی برای معیشــت آنها فکری نشــود به 
اجبــار بیــرون می آینــد و نمی تــوان آنها را 

وادار به خانه نشینی کرد.
ë  امــا در همین کشــور آلمان بــا وجود همه

ایــن مزایا بــاز مــردم بــه خیابان هــا آمده و 
نســبت بــه وضعیــت قرنطینــه اعتــراض 
مشــکل  اســت  ممکــن  یعنــی  داشــتند، 
معیشــتی نداشــته باشــند اما از نظر روحی 
و روانــی دیگــر نمی توانند ایــن وضعیت را 
تحمل کنند. پس نمی توان چندان این نبود 
هماهنگی را به معیشــت مــردم ارتباط داد. 
ضمــن اینکه در ایران هــم خیلی ها با وجود 
تأمیــن مالــی به ســفر رفتنــد و به هشــدارها 
و توصیه هــا عمــل نکردنــد. البتــه که بحث 
معیشــت جــدی اســت و نمی تــوان انــکار 
کرد، اما به نظر می رســد نــوع برخورد مردم 
با این بحران بیشتر ریشــه اجتماعی دارد تا 

اقتصادی!
یکــی از بحث های جدی که در دوران کرونا 
در محافــل شــهری در حــوزه بین المللــی 
مطرح شــد این بود که شهرها تا چه اندازه 
بــرای مقابله بــا این نوع بحران ها ســاخته 
شده اند و جواب هم اتفاقاً منفی بود یعنی 
شهرها آمادگی رو در رو شدن با این شرایط 
را نداشــتند. خب مســأله تنهایــی و کاهش 
ســطح ارتباطــات در این دوران جدی شــد 
و از طرفــی نیــاز بــه خــروج از منــزل و مثاً 
پیــاده روی در فضایی که بتوانید این انرژی 
منفــی و اســترس ناشــی از کرونــا را تخلیه 
کنیــد به وجــود آمــد. براســاس پروتکل هــا 
دیــدن  و  بــاز  فضاهــای  در  گرفتــن  قــرار 

دوستان و اقوام با رعایت فاصله اجتماعی 
امکان پذیر بود اما آیا فضایی وجود داشت 
که شــما بتوانید بــه عنوان یک شــهروند با 
خیــال راحت پیــاده روی کنیــد؟ خیر! حتی 
دســتور تعطیلــی و بســته شــدن پارک ها و 
فضــای ســبز هم با توجــه به افزایــش آمار 
فوتی هــا صادر شــد چــون ظرفیــت چنین 
کاری وجــود نداشــت. ایــن مســأله نشــان 
می دهــد کــه برنامه ریزی شــهری و اساســاً 
ســاخت شــهرها بــدون توجــه بــه چنیــن 
بحران هایی انجام شــده است. پس ما نیاز 

داریم که قوانین شهری را بازنگری کنیم.
ë  در ایــران یــا کل دنیا چنیــن خلأیی وجود

دارد؟
فرقــی نمی کنــد. در تهــران البتــه مشــکل 
عمومــی  فضاهــای  چــون  اســت.  حادتــر 
در پایتخــت به تدریــج از بیــن رفته اســت. 
تهران از ابتدا باغ شــهر بــوده بویژه منطقه 
شــمیرانات که حالت ییاقی داشــته است 
اما به خاطــر بی توجهی به مســأله آمایش 
کــه  جمعیتــی  تعــادل  عــدم  و  ســرزمین 
در  جمعیــت  تراکــم  و  فشــردگی  باعــث 
عمــاً  شــده،  آن  اطــراف  نقــاط  و  تهــران 
برنامه ریــزی شــهری را بــه ســمت تأمیــن 
مســکن و حمــل و نقل ســوق داده اســت، 
اما ایــن بحران هــا مربوط به امروز نیســت 
و با توجه به شــرایطی کــه امروز در آن قرار 
گرفته ایــم در آینــده هم تکرار خواهد شــد 
یعنی نمی توانیم مطمئن باشــیم که بعد 
از کرونــا دیگر درگیر هیچ مســأله و بحرانی 
نخواهیم شــد. اتفاقــاً قبل از ایــن ما درگیر 
هــم  ســارس  و  ابــولا  مثــل  ویروس هایــی 
بودیم اما چون بیشــتر منطقــه ای بود و به 
شــکل پاندمیک در نیامده بــود، زودتر هم 

فراموش شد.
ë  به هرحال مــا الان درمرکز این بحران قرار

گرفته ایم و شــاید در نگاه بلندمدت افزایش 
تاب آوری و آمادگی شــهرها بتواند راهگشــا 
باشــد. اما در کوتاه مدت بهتر نیســت بیش 
از آنکــه روی نقــش شــهرها تأکیــد کنیم، به 
ســراغ نقــش شــهروندان برویــم؟ بــه نظــر 
می رســد تأکید بــر نقــش مســئولان دولتی 
نهادهــای غیردولتی  کارکرد  باعث کاهــش 
حــوزه  ایــن  در  مردم نهــاد  ســازمان های  و 
شــده اســت. آیا نمی شــود از ظرفیــت این 

سازمان ها در این دوران استفاده کرد؟
در درجه اول ما باید برای چنین شــرایطی 
برنامه ریزی داشــته باشیم. فرقی نمی کند 
چــه بخــش دولتی و چه بخــش خصوصی 
و نهادهــای مردمــی و عمومــی تــا بدانیم 
در صورتــی کــه ایــن بحران هــا تکرار شــد و 

حتــی در شــرایط فعلی جهش پیــدا کرد و 
طولانی تــر شــد چه بایــد بکنیم. امــا مردم 
زمانــی می توانند بــا دولت همــکاری کنند 
که متشــکل باشــند، یعنی شــما بــه عنوان 
یــک شــهروند در جمع های ســازمان یافته 
ایــن  از  بخشــی  باشــید.  داشــته  حضــور 
تشــکل ها دســتگاه های دولتــی و نظامی و 
به عبارتی ســازمان های رسمی هستند. اما 
در کنــار اینها شــما بــه ســازمان های مدنی 
هم نیــاز دارید که در ایران ضعیف اســت. 
گزارش های ســرمایه اجتماعی هم نشــان 
می دهد که تشــکل های جمعی ما بشــدت 
درونگــرا و خانوادگی اســت. بنابراین وقتی 
قــرار اســت مــا بــا تعــداد زیــادی از افــراد 
یعنــی چنــد میلیون نفــر هماهنــگ کنیم، 
تشــکل های مناســب این کار وجــود ندارد. 
ایــن به ضعــف جامعه مدنــی برمی گردد 
کــه البته دلایــل مختلفــی مثل غلبــه نگاه 
امنیتی و سیاسی دارد، چراکه اجازه ندادیم 
جامعــه مدنی رشــد کند. بنابرایــن الان در 
شرایطی که به همکاری با نهادهای مدنی 
نیــاز داریــم، نمی دانیــم بــا چه کســی باید 
صحبــت کنیم. درحالــی که در کشــورهای 
توســعه یافته انجمن هــای متعــددی مثل 
انجمن های محلی و اصناف فعال هستند 
کــه افــراد را ســازماندهی می کننــد. وقتــی 
قرار اســت که شــما یــک کار جمعی انجام 
دهیــد و بــه کمــک مردم نیــاز داریــد، لازم 
نیســت بــا تک تــک افــراد صحبــت کنیــد، 

کافــی اســت بــه ایــن نهادهــا و انجمن هــا 
صحبــت  نمایندگانشــان  بــا  و  مراجعــه 
کنیــد. آنها کار را جلــو می برند اما ما با خلأ 
چنیــن ســازماندهی مواجهیــم و افــراد به 
حــال خودشــان رها شــده اند. تشــکل های 
درونگــرای خانوادگــی هــم اساســاً در ایــن 
امــور دخالتــی ندارنــد و بیشــتر در حــوزه 

خویشاوندی کارکرد دارند.
ë  اعمــال از  بیــش  می رســد  نظــر  بــه  امــا 

محدودیت ها ما در تعریف چنین نهادهایی 
برای دوران بحران هم مشکل داریم، یعنی 
اساساً نگاهمان به نهادهای مدنی در سطح 
گروه هــای خاص یــا خیریه هــا و حمایت از 
افراد آســیب پذیر محدود می شــود و قالبی 
کــه بــرای کارکــرد نهادهــای مدنــی تعریف 
کرده ایم بســیار محدود است. مثلًا در حوزه 
روابط اجتماعی و افزایش ســطح تعاملات 
و کاهش اســترس و فشار ناشــی از بحران ها 
چنیــن انجمنــی اصــلًا وجــود دارد که حالا 

بخواهیم از منفعل بودنش گلایه کنیم؟
را  وســیعی  طیــف  مدنــی  فعالیت هــای 
شــامل می شــود کــه از مجامــع صنفــی تــا 
تشــکل های محلــه مبنــا را که حتــی جایی 
ثبت نشده است دربر می گیرد. تشکل های 
محلــه مبنا مثل صندوق هــای وام خانگی 

یــا هیأت های عزاداری و... مثــاً در اکباتان 
همه اعضا یک روز دور هم جمع می شوند 
و زباله هــای اطــراف را جمــع می کننــد یــا 
یــک روز بــرای دوچرخه ســواری از طریــق 
شــبکه های اجتماعــی قــرار می گذارند. اما 
این یک تشــکل رسمی نیســت اگرچه جزو 
تشــکل های مدنی محسوب می شود. خب 
در ایــن بحران اگر مــا  انجمن های کارگری 
قدرتمنــد داشــتیم می توانســتند به دولت 
کمــک کننــد و بخشــی از بــار مســئولیت را 
برعهــده بگیرنــد امــا الان ایــن انجمن هــا 
ضعیــف هســتند و قــدرت کافــی ندارنــد. 
البتــه دولت دســت خــود را به ســمت این 
انجمن ها دراز کرده اســت اما کسی نیست 
کــه دســت دولــت را بگیــرد چــون کوچک 
هســتند. یــا فقــط در حــوزه خاصــی تمرکز 
پیــدا کرده و نتوانســتند رشــد کننــد. اما اگر 
قرار باشــد که دائماً بــا بحران های مختلف 
ســروکار داشته باشــیم که خواهیم داشت، 
چــون پیش بینی هــا هــم همیــن مســأله را 
تأییــد می کنــد، مثــل تغییــرات اقلیمــی و 
بحران های پزشــکی و زیســتی که در آینده 
بــا آن مواجــه خواهیــم شــد، ناگزیریــم تــا 
نهادهــای مدنــی را تقویــت کنیــم. فرقــی 
نمی کند هر دولتی هم که در آینده روی کار 
بیایــد همین گرفتاری ها را خواهد داشــت. 
چــون ابزارهــای مواجهــه بــا ایــن پدیده ها 
یکی اســت و ربطی به دولت ها ندارد. پس 

نمی توان به یک دولت خاص ربط داد.

ë  عــدم بحــث  همــان  بــه  بخواهیــم  اگــر 
برنامه ریزی شــهری برای مواجهه با بحران 
برگردیم، جــدا از فضای کالبدی شــهرها که 
برای این شــرایط آماده نیستند، بخشی هم 
از بعــد روانــی قابــل پیگیری اســت، چون 
کرونــا  نظیــر  بحران هایــی  کــه  هزینه هایــی 
بــه روح و روان شــهروندان وارد می کننــد، 
واقعــاً  نیســت.  جبــران  قابــل  به راحتــی 
بازآفرینی شــهرها براســاس بحران ها تا چه 
انــدازه می توانــد از بــار روانی این فشــار کم 
کند؟ مثلًا اخبار رســمی فرانســه اعلام کرده 
بود کــه در دوران کرونا میزان خودکشــی در 
نوجوانــان بشــدت افزایــش یافتــه و یکی از 
دلایل آن همین خانه نشــینی و جدا شدن از 
گروه همســالان بوده است. به همین علت 
نگرانی هــا از بــروز بحران اجتماعــی بعد از 

بحران اقتصادی بالا گرفته است...
بخشــی از آن بــه آمــاده نبــودن فضاهــای 
در  بایــد  کــه  بر می گــردد  شــهری 
برنامه ریزی هــا بازنگــری شــود اما بخشــی 
به ایجاد ســازوکارهایی بر می گردد که فشار 
روانــی ناشــی از ایــن بحران هــا کــم شــود. 
زیــادی  تعــداد  مــدت  ایــن  در  به هرحــال 
فــوت کرده انــد و عزاداری به شــکل ســابق 
برای تخلیه اندوه صورت نگرفته اســت. یا 

ما تلاش کردیم؛ خانه نشــین شدیم؛ کســب و کارهایمان تعطیل شــد؛ خیلی هایمان قید 
میهمانی هایمان را زدیم؛ ســفرهایمان را هم؛ اما زورمان به ســال نو نرســید. رنگ های زرد 
و آبی را که دیدیم، وسوســه شــدیم. به خیالمان، کرونا رفتنی شده است. بار سفرهایمان را 
بستیم. لباس های نونوارمان را بیرون کشیدیم و از این خانه به آن خانه شدیم. هشدارها اما 
همچنان به راه بود. ما خودمان را به نشنیدن زدیم تا اینکه عمر خوشی هایمان تمام شد... 
به دو هفته نکشیده لیست فوتی ها از » دو رقمی« به »سه رقمی« رسید... ما مقصر شناخته 
شدیم... ما »مردم« دوباره نام مان در لیست »بدها« نوشته شد، اما هر بارتقصیرها گردن ما 
نبود؛ ما خســته بودیم و فرسوده؛ نای ادامه دادن نداشتیم؛ شهرهایمان پژمرده بود. هوایی 
برای نفس کشیدن نداشت. هیچ نقطه ای برای تخلیه این آشفتگی نبود؛ ما زیر بار سنگین 

این فشار روانی خم شدیم.
بجــز دولت و مردم، ســهم نهادهــای مدنی و غیر دولتــی در مدیریت اوضــاع کرونا چقدر 
اســت؟ شهرهای ما تا چه میزان برای مقابله با بحران ها تاب آوری دارند و چگونه می توان 
طاقت شهروندان را در برابر بحران ها بالا برد؟ با حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس 

در این باره گفت و گو کردیم که می خوانید:

گفت وگو 
حمیده امینی فرد

بیش ازیکصد ســال پیش امیل دورکیم جامعه 
شناس شهیر فرانسوی در بررسی های اجتماعی 
خــود متوجــه رشــد پدیــده فردگرایــی منفعــت 
گرایانــه و بی اعتنایی طبقات جدیــد به مصالح 
سایر افراد در جامعه نوین فرانسه شد. او هسته 
پیرامــون  را  اجتماعــی خــود  اولیــه مطالعــات 
چرایــی رویش و پرورش این نوع از رفتار و کنش 
و جست و جوی راه های تعاطی بین منفعت گرایی فردی و مصلحت بینی 
اجتماعی قرار داد. تحقیقات جامعه شناســی دورکیم به این نتیجه منجر 
شــد که رهایی و گریز مردم از سلطه سنت و باورهای  دیرپای عمومی و نیز 
مقابلــه با اقتــدار اجتماعی نهادهای گذشــته، آنان را با مشــکات جدید و 
نوظهوری از نوع دیگر روبه رو کرد و آن فراموشــی و غفلت و نیز به حاشــیه 
کشــانده شــدن بســیاری از اصول و قواعد اخاقی و معنوی بوده که قرن ها 
شالوده حیات خانواده و اجتماع و محیط های تعامل و کسب و کارمردم را  

در این کشور تشکیل می داده است.
دورکیم نگران رشــد آنومی منفعت گرایی فردگرایانه و ورود تعداد کثیری 
از جوانان این کشور به جهانی از سودهای ثمربخش شخصی و نجات فرد 
از مخمصه هــای اقتصادی و اجتماعی پیرامونــی و گردش به دور مصالح 
زندگــی فردی بــوده اســت. در حالی که آرمــان مطلــوب اجتماعی تحقق 
جامعه ای بوده  که در آن در کنار رشــد و پرورش شــخصیت فردی و تأمین 
اســتقال وجــودی هر کس، تقویــت تمایل عمومی به حفظ همبســتگی و 
پیونــد پایدار اجتماع با همگان و نیز اتحاد وجودی و ثمربخش بین منافع 

فردی و منافع جمعی تلقی می شده است. 
البته مشــکل جامعه نوین فرانســه تنها در افزایش شــکاف اجتماعی بین 
ترجیــح منافــع فردی نســبت بــه منافــع جمعــی در جامعه و انحــراف از 
اصول و آموزش های اخاقی مدرنیته اجتماعی نبوده است بلکه به نوعی 
تشــدید تعارض بین خواســت و منافع جمعی  یــا بی تفاوتی اجتماعی رو 
بــه گســترش در بین مــردم در کنار انــواع بحران های تازه نفــس اقتصادی 
و سیاســی در جامعــه و بدتــر از آن نوعی بدبینــی و ابهام نســبت به آینده 

اجتماعی این کشور و احتمال شکست برنامه های توسعه بوده است.
 بــا توجــه به تجربه تاریخــی مذکور، رویکــرد اجتماعی فــوق را می توان در 
تحلیــل از چرایــی و چگونگــی ظهور و بــروز این نــوع از ناهنجاری های غیر 
اجتماعــی در ایران و در اشــکال قابل تصدیــق آن در قالب جامعه گریزی 
خطرناک، بی تفاوتی اجتماعی مزمن و آشکار، افزایش حس منفی نسبت 
به دیگران در محیط، تمایل به گریز از جامعه ملی، تکاپوی حریصانه برای 
دســتیابی بــه منافع فردی و گرفتار شــدن به دام رقابت هــای کاذب از نوع 
مصرف متظاهرانه  یا تاش و رقابت به منظور تثبیت شــخصیت به ظاهر 
موفق اما سراسر در ستیز با جامعه ماحظه کرد. هر کدام از موارد توصیف 
فوق مقدمه و زمینه ای در جهت رشد پیچیده از انحراف و اصول متعارف 
اخاقی و معنوی در جامعه اســت که می توان آن را ســرآغاز و عامل بسط 
دامنــه این نوع از مرضی اجتماعی دانســت. فقدان کارایی نهادهای نوین 
و عــدم موفقیــت آنهــا در تثبیــت اصول و ارزش هــای اجتماعــی و نیز فقر 
فرهنگ مدنی و فقدان نهادینه شدن ارزش های سازنده و برآمده عمومی 

را می توان عامل عمده در گسترش شرایط آنومیک فوق دانست. 
آنچه  تجربه عینی امیل دورکیم از جامعه در آســتانه قرن بیســتم فرانسه 
بــوده ، متأســفانه در متــن و زمینــه اجتماعــی جامعــه امــروز ما نیــز قابل 
مشــاهده و تعقیب اســت. می توان همچون دورکیم نگــران ظهور جامعه 
جدیــدی در ایران بود که وادادگی و بی تفاوتی اجتماعی و رشــد بیمارگونه 
خودخواهــی منفعــت گرایانــه بــا ســرعت زیــاد و در زمانی کوتاه سرشــت 
پایــداری جامعــه و عناصر ســازنده آن را در معرض تهدیــد و نابودی قرار 
دهــد. گزارش هــا و نیــز نشــانه های فراوانی در ســطوح مختلــف اجتماعی 
بویــژه در بیــن جوانــان در واقعیــت افزایــش شــکاف و تضاد بین تشــدید 
ترجیحــات منافع فردی در قبــال توجه به منافــع و مصالح جمعی وجود 
دارد. این پدیده نامیمون امروزه از سطح کان شهرها عبور کرده و حتی در 
بخش هایی بســیار دور در شهرهای کوچک و روستاها نیز در حال گسترش 
اســت. خرده فرهنگ پشــتیبان رفتارهــای منفعت گرایانه فــردی از درون 
شــبکه ای از نقش ها و کارکردهای نظام اجتماعی در حال نشــو و گســترش 

است. 
شــرایط فقــر و محرومیــت اقتصادی در کنار فضاهای ناســالم سیاســی در 
فقــدان کارکــرد نهادهای اجتماعی نوین و ســنتی در قبــال نقش و وظایف 
 محولــه در کنــار کاهــش نقــش مرجع نهادهای ســنتی ســبب شــده اســت 
نســلی از جوانــان در جامعه حضور پیدا کنند کــه تنها هدف آنها در زندگی 
تأمیــن بی نهایــت نیازهای فردی اســت و در نقطه مقابل نســبت به انبوه 
نیازهــای اجتماعی دیگــران بی تفاوت، خنثی و حداکثر احســاس حاشــیه 
نشــینی کنند. در چنین شــرایطی افراد با توجیه و تفســیر قضایا و ذکر ده ها 
دلیــل و عــذر و بهانــه از هر نوع تــاش و فــداکاری جمعی بــرای کمک به 
شــرایط دیگران از دوســتان و آشــنایان و اقوام  یا هموطنــان خود مضایقه 
می کننــد آنها با اســتفاده از مثال و نمونه ها و حکایات اجتماعی ســاخته و 
پرداختــه فولکلــور و خرده فرهنگ ضد توســعه، رفتــار نامهربانانه خود را 
توجیه می کنند و این البته اســتفاده توجیهی از احکام و گزاره های فرهنگی 
و خود فراموشــی در کاربرد بســیاری از قضایا و حکایات اجتماعی است که 
رمز موفقیت و شــادمانی فرد را در گرو شــادمانی و رهایی مردم از محنت 
عمومــی مــورد توجــه قــرار می دهــد. گســترش رفتارهــای اجتمــاع گریز و 
نامهربانانــه در محیــط  یا آنچه  در ادبیات علــوم اجتماعی منفعت گرایی 
فردباورانه نامیده می شــود در نقطه مقابل اجتماعی گرایی و دیگر دوستی 
از بینــش اجتماعــی حــل مشــکات فــردی در  و ســرانجام برخــورداری 

چارچوب حل ساختار اجتماعی است. 
ایــن جابه جایــی هنجارمنــد فرهنگی خــود موجبــات همدلــی اجتماعی، 
کاهــش رقابت هــای کاذب و تأمیــن خیر عمومی و  حتی فــردی را موجب 
می شــود. سی رایت میلز جامعه شناس منتقد امریکایی بر این نظر است 
افراد جامعه باید بدانند مشکات آنها زمانی راه حل پیدا می کند که برای 
آن در عــوض راه حــل فردی، افــراد درصدد پیدا کــردن راه حل عمومی و 

اجتماعی باشند. 
در شــرایط بســیار دشــوار زندگی مردم ما در ایران بیش از هر زمانی آموزه 
هــای اخاقی و اثر گــذار جمع گرایانه بایــد جایگزین ارشــادات فردگرایانه 
ســرمایه سوز اجتماعی شود. ســرمایه اجتماعی همان اعتماد و باورمندی 
اجتماعی و حس همدلی و دیگرخواهی است و در نقطه مقابل بی تفاوتی 
اجتماعی پدیده مرضی و ضد هر نوع شکوفایی و رشد جمعی است. پیامد 
افزایش خودباورمندی کاذب به زیان شبکه ها و پیوندهایی است که امکان 
و مجــال بهره منــدی و برخــورداری همگان از جمله فــرد خاص را موجب 
می شــود. بخشــی از آنچه در حال حاضر در کیان اجتماعی ایران همچون 
طاعون در ســلول های بنیادین جامعه نفوذ کرده اســت فرصت یابی رشد 
تمایــات گریــز از مرکز یعنی فرار از اجتماعات ملی اســت؛ اجتماعاتی که 
برخوردار از ســنن و میــراث کهن تاریخی و دینی در کنار اســتقبال و کاربرد 
عناصــری مفیــد و ســازنده از فرهنــگ نوگرایــی اجتماعــی در عصر جدید 
اســت. ریشــه ها و علل رشــد بی تفاوتی اجتماعی خصوصاً در اقشــار جوان 
پیامــد ســاختار ناســالم اجتماعــی و فقــدان مدیریت عقانــی و علمی در 
ســطوح مختلف آن اســت. فقدان انتظام بخشی ناشــی از کارکرد ضعیف 
واحدهــای مختلــف جامعه اعم از اقتصاد و اشــتغال و نیز ناتوانی در حل 
ریشــه ای نامایمــات روزانه مردم در کســب و پیشــه و ناامیــدی از کارایی و 

توانمندی دستگاه های مسئول از سوی دیگر است.

دکتر یعقوب موسوی
 جامعه شناس
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ترس و اســترس بشــدت افزایــش یافته اما  رشد آنومی بی تفاوتی اجتماعی
فضایــی بــرای تخلیه ایــن بار منفــی روانی 
وجــود نداشــته اســت. مثــاً در ژاپــن طبق 
مطالعــه ای که اخیــراً انجــام دادم، متوجه 
شــدم که خودکشــی در زنان در دوران کرونا 
۱۵ درصد افزایش داشــته اســت. می دانید 
که ژاپن دقیق ترین آمار سنجش خودکشی 
را دارد و هر هفته هم آمار به روز شــده خود 
را اعــام می کنــد. این تحقیقــات همچنین 
نشــان می دهــد که تأثیر این فشــار بــر زنان 
بیشــتر از مــردان بــوده اســت و می تواند در 
آینده موج خودکشــی جدی بــه راه بیندازد، 
بویژه آنکه چهره های سرشناس و سلبریتی 
دســت به خودکشــی بزنند. این یک قاعده 
اســت و ما هم باید خیلی مراقب باشــیم و 
تأثیــرات آن را کمتر کنیــم که البته جای کار 

زیادی دارد.
ë  خب این فشــارها وارد شده است، چطور

باید تأثیر آن را کم کنیم. با سانسور خبرها که 
نمی توانیم جلوی این موج را بگیریم؟

شــرایط  ایــن  در  تنهایــی  مســأله  ببینیــد، 
بســیار تأثیرگذار اســت. آدم هــا معمولًا در 
تنهایــی خود دســت بــه اتفاقاتــی از جمله 
خودکشــی می زننــد. خــب در دوران کرونــا 
بســیاری از افــراد تنها شــدند. بایــد مراقب 
باشــیم که افــراد در این تنهایــی گیر نکنند. 
دولت هــا باید در ایــن زمینه آمــوزش داده 
و اطاع رســانی کننــد. از طرفــی مــا باید به 
ســمت تقویت پیوندهای اجتماعی برویم. 
یعنی شــروع کنیم با یکدیگر تماس برقرار 
کــردن. به هرحــال مــا منع دیــدار حضوری 
داریــم امــا باید این خــلأ رابطــه را به نوعی 
پــر کنیــم یــا برنامــه ای داشــته باشــیم و بــا 
افراد فامیل یا دوســتی که می دانیم در این 
شــرایط تنها شــده و البته آسیب پذیرتر هم 
هســت ارتباط مجازی برقــرار کنیم. فضای 
گفت و گــو و گپ زدن را ایجــاد کنیم. همین 
یــک راهــکار ســاده می توانــد تا حــد زیادی 

اثربخش باشد.
ë  قطعــاً بخشــی از بار ایــن مســئولیت هم

بــر دوش نهادهــای آموزشــی مثــل صــدا و 
سیماســت. مــا تا چــه انــدازه بــرای افرادی 
کــه در معرض ایــن تنهایی قــرار دارند تولید 
محتــوا کرده ایــم، درحالی که مرتــب از آنها 
بــه  و  نشــوند  خــارج  خانــه  از  می خواهیــم 
توصیه هــای مــا گــوش دهند. خب بخشــی 
از ایــن تنهایی را باید با برنامه های مناســب 
پر کــرد اما عمــلًا چنیــن برنامه ریــزی وجود 

نداشته است.
متأســفانه صداوســیما در ایــن فضــا قــرار 
نــدارد و ظاهــراً اصــاً بــرای مــردم ایــران 
برنامــه تولیــد نمی کنــد! انــگار در زمــان و 
مــکان دیگــری کــه همــه چیز عادی اســت 
برنامه پخش می کند. شما این حجم بالای 
تبلیغات و تشــویق به خریــد کالا و مصرف 
در فروشــگاه ها را ببینیــد. ایــن یعنــی شــما 
از جامعــه دور هســتید چون بــا واقعیت ها 
همخوانــی ندارد. اما شــبکه های اجتماعی 
و فضــای مجازی می تواند بــار این کم کاری 
دســتگاه های رسمی تبلیغاتی و آموزشی را 

بر دوش بکشد.
ë  مجــازی فضــای  روی  بایــد  یعنــی 

سرمایه گذاری کنیم...
چــاره ای نداریــم. نیاز بــه برنامه ریزی هم 
نیســت. در چنیــن شــرایطی ایــن اتفــاق 
بدون هماهنگــی می افتــد، یعنی جامعه 
در جایی که نیاز به بازســازی داشــته باشد 
خــودش بلنــد می شــود. اصــاً خاصیــت 
نظــام اجتماعــی همیــن اســت کــه اجازه 
نمی دهــد در بحران هــا نابــود شــود. خود 
شــروع  برنامــه  و  دســتور  بــدون  جامعــه 
بــه مقاومــت و دفــاع می کنــد. شــما الان 
می بینیــد که در فضاهای اجتماعی برخی 
بــدون هیــچ کمکــی از نهادهــای رســمی 
در  و  می کننــد  تولیــد  برنامــه  خودشــان 
اختیــار مردم قــرار می دهنــد. حقوق بگیر 
هیچ ســازمان یا نهادی هم نیســتند. البته 
ممکن است اثربخشی یک برنامه رسمی 
را نداشــته باشــند و نتواننــد همــه نقــاط 
جغرافیایــی را پوشــش دهند امــا جامعه 
اجــازه نمی دهد دچار فروپاشــی و نابودی 
شوند. بدانید که جامعه بسیار قدرتمند تر 
از فضــای سیاســی اســت و می ماند. شــما 
می بینید جامعه ایرانی هم با وجود تمام 
صدماتــی کــه در قرن های متمــادی دیده 
همچنــان باقی مانده و خــودش را ترمیم 
کرده اســت. اما این به معنای این نیســت 
کــه ما جامعــه را رهــا کنیــم. به هرحال ما 
باید به فکر پساکرونا باشیم چراکه بسیاری 
از حوزه هــا آســیب جــدی دیده انــد. مثــاً 
کیفیــت آمــوزش حضــوری کاهــش یافته 
اســت. خــب آمــوزش مجــازی هیچ وقت 
را  حضــوری  آمــوزش  جــای  نمی توانــد 
بگیــرد بویژه در حــوزه مهارت آموزی و کار 
با ابزارها که به آن آســیب جدی وارد شده 
است. یا بسیاری از مشاغل بویژه در حوزه 
فرهنگی ورشکســته شــدند و ممکن است 
نتواننــد دوباره خود را احیــا کنند. بنابراین 
هــم دولت ملی و هم دولت محلی یعنی 
شــهرداری ها باید برای ایــن دوران برنامه 
داشته باشــند تا بتوانیم به شــرایط عادی 

برگردیم.

نیم 
نگاه

ë  یکــی از بحث های جــدی کــه در دوران کرونا در محافل شــهری در
حــوزه بین المللی مطرح شــد ایــن بود که شــهرها تا چه انــدازه برای 
مقابله با این نوع بحران ها ســاخته شــده اند و جواب هم اتفاقاً منفی 
بود یعنی شــهرها آمادگی رو در رو شــدن با این شــرایط را نداشــتند. خب مســأله 
تنهایی و کاهش ســطح ارتباطات در این دوران جدی شد و از طرفی نیاز به خروج 
از منزل و مثلًا پیاده روی در فضایی که بتوانید این انرژی منفی و اســترس ناشــی از 

کرونا را تخلیه کنید به وجود آمد.
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